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  مقدمه
رسا و بیان  ،سخن از هنرهاي نویسندگی بوده که کلام را سادهالمثل در میان  آوردن ضرب 

داشته  ها ملتآداب و رسوم اقوام و  ،و نقش بسیار مهمی در انتقال فرهنگ. کند را گیرا می
 ويمقصود و منظور  تاشتابند  آمیز به یاري متکلم می و این قبیل کلمات کوتاه و حکمت. است

  .سازند  اي کوتاه، روشن و مدللّ را در جمله
و یا  ها حساسیت ،اندیشه ،عادات خلقیات، تواند میخوبی  به هر ملت، هاي مثلبررسی «

و ضد  ها ارزشرفتارهاي بهنجار و نابهنجار و دهندة  نشان ،ها مثل .را نشان دهد علایق مردم
امثال و  از این حیث، است را پذیرفته و یا رد کرده ها آن بشراجتماعی هستند که  هاي ارزش

 گویندة ها مثل اجتماع است؛ هاي اندیشهگاه  تجلی حکم بیش از ادب مکتوب و شعر و نثر،
تمام نماي  آیینۀ مثل هاواست صیقل داده  را ها آنطی تاریخ  افراد بشرمشخصی ندارند و 

  .)137:1391 ذوالفقاري،(: »روند میجامعه و تاریخ یک ملت به شمار 
گفت  توان میرزي، دلیل آوري و هشدار دهندگی دارند و مواقع جنبه اند در بیشتردر  ها مثل

سخن گفتن، برهان و دلیل آوردن، استدلال  ها ساعتاست کوتاه و مختصر که کار  اي جملهمثل 
زیبا در آمده که استفاده به جا از  اي قاعدهدهد و مانند  و بحث کردن را به خوبی انجام می کردن

کند و به بیان زیبا و دلنشین راه و  ختصر و عامه فهم میوتاه، ساده، مآن، جمله را شیرین، ک
  .آموزد میرفتار بهنجار و نابهنجار را به بهترین وجه به افراد جامعه تفاوت رسم زندگی و 

اجتماعی هستند که مردم  هاي ارزشاز نظر کارکرد اجتماعی بیانگر رفتار بهنجار و  ها مثل«
المثل ها  ضرب .روند نمیقوانین اجتماعی به شمار از  ها ثلم وجود این، با .اند پذیرفتهرا  ها آن

این رو  از .اند جامعهمورد قبول  اجتماعی خاص هاي ارزشرفتاري و  هاي کنشبیانگر  صرفاً
المثل هاي هر  ضرب .مثل دیگر را خنثی کنداثر  تواند می هومی که دارد،با توجه به مفمثل 

دهد و معرف جهان بینی و بینش هر  نشان میبهنجار آن را  رفتارهاي ل،جامعه در عم
  .)7:1382شکور زاده،(: »اند جامعه

یک ملّت در طی  هاي تجربهدهندة  اي است با معنی بسیار و معمولاً نشان مثل سخن فشرده«
گوناگون که متضمن مطالب حکیمانه  هاي تجربهدر حقیقت . قرون مختلف است و اعصار
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آشنا هستند و براي اثبات نظرات  هایی مثلاهل هر زبان با . گیرند است در قالب مثل شکل می
  )1388:136 ،وحیدیان کامیار: (».آورند خود آنها را شاهد می

و در واقع  باشد میکه زبانزد عامه مردم  آورد میشاعر یا نویسنده در بیتی یا عبارتی مثلی 
نماید تا شنونده آن را  دتأییمطلبی را که مورد نظرش است با مثل و سخنی حکیمانه  خواهد می

  .بدون چون و چرا بپذیرد
  
  ث و بررسیحب
، "برهان" ،"مانند"به معنی  ها فرهنگکه در  "مثول" ةاي است عربی از مادمثل کلمه« 

، "دستان"، "داستان"آن  به فارسی در .آمده است "سرگذشت"و  "قصه"، "علامت"، "بند"
  ).234:1348پورنامداریان،( :».اند گفتهز نی "تمثیل"و  "ضرب المثل"، "نیوشه"، "نمون"

 طرز ،ها اندیشهو  عقاید اجتماعی، هنجارهاي تمام نماي فرهنگ،ها آیینۀ ضرب المثل
به لحاظ کمی و کیفی  ها مثل .هاست ملتاخلاق و معیار ذوق  تمدن، مناسبات، منش، زندگی،

افکار و  اوي زبدهح ها مثل این .وسعت و علو فکري هر ملت یا قومی است نشان عظمت،
به دلیل گیرایی  و تجارب اشخاص دانا و آزموده است که در جوامع بشري رایج و ها نسلآراي 

  .شوند و رسایی آن زبانزد می
دانش و تجربیات مردم در درازناي تاریخ پر پیچ و  مولود اندیشه، ها مثلجایی که  از آن«

اوهام و  ،ها نفرت ،ها شادي ،ها غم ،آرزوها آمال، معرف ،هاست نسلو میراث  ها انسانخم 
اخلاق جوامع و ، تعدیل کنندة مؤثرو  ساده ،کوتاه شیرین، هاي مثل .خرافات آنها نیز هست

به جا و به اقتضاي سخن و به  هاي مثل .اقوام نیز بوده استرفتار و اندیشۀ  مهذب عادات،
که راه چون و چرا  باشند می فراخور حال و مقال و مقام، همواره قاطع کلام و در حکم حجتی

: »بنامیم "تجربی مردم هاي حکمت"را  ها آنو از این رو بجاست که  بندد میرا 
  ).137:1391ذوالفقاري،(

به کارگیري این واژه را  علت ،؛ حکمتخوانند میرا ضرب المثل  مثل بسیاري از مردم، 
تشکیل شده  "مثل"و) ردنک بیان زدن،( ضرب ضرب المثل از دو واژة« :چنین بیان کرده است
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 ،در مورد مثل به معنی ایقاع و بیان آن است و این کلمه را براي زدن مثل "ضرب" کلمۀ .است
، مثل آن شود میکه تأثیر نفسانی و انفعال و هیجانی که از آن در خاطر حاصل  اند گرفتهاز آنجا 

نفوذ کند و به اعماق چنان که اثر آن در قلب وي  سخن را بکوبند،است که در گوش شنوندة 
 )3: 1361حکمت،( :».نفوذ کندروح او 

ایم، اغراض و  نامیده ادبیاتترین تراوش فکري بشري یعنی چیزي که ما آن را  در میان ناب
اهدافی نهفته است که به اقتضاي برخورداري فکري و فرهنگی، هر کلمه معنی متفاوتی 

در  ها المثل ضربین افشرة اندیشۀ آدمی یعنی تر ترین و فشرده در پژوهش حاضر، ناب. نماید می
محمدعلی جمالزاده، پدر دیگري سعدي شیرازي و  ، یکیشاهکار دو نویسنده صاحب سبک

 .نویسی نوین، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است داستان

 دو شاهکار ارزنده و گران که» یکی بود و یکی نبود«و » گلستان«سعدي و جمالزاده در 
لید و استفادة باشند براي تفهیم و تأیید کلام خود در نزد مخاطب، از تو فارسی می بهاي نثر

  .اند دریغ نورزیده هامثل ضرب
شود با  می تلاشدر این دو اثر، هدف از مثل به طور کلی در حکم راهنمایی است که 

ط به سوي حقیقت سوق داده شوند و به هدفی خاص مرتب ها انسان اشارات نغز و پرمحتوا
 .سازند

اي است که براي ایجاد تفکر و بیداري و سوق  مثل نیکو، وسیله ،در این دو شاهکار ادبی
اي است  واقعی زندگانی، کاربرد دارد، و از این دیدگاه مثل وسیله هاي هدفدادن مردم به سوي 

  .براي آنان نه هدفی خاص
دهد و در قران کریم  شدار میه ها انسانبینیم خداوند با آوردن مثل به  گاه می طور که همان

و بزن براي ایشان مثلی : »واضرْبِ لَهم مثَلًا أصَحاب القْرَیْۀِ إِذْ جاءها المْرْسلُونَ«: فرمایند می
  )13سوره یس، آیه ( :یاران شهر را هنگامی که آمدند نزد فرستندگان

امثال در ترین گونۀ  شد، که این فراوانوار و بر پایۀ تشبیه با اي داستان تواند اشاره مثل میگاه 
ارادت بی چون یکی را از تخت شاهی « :گوید میبیان زیباي سعدي که : مانند. فارسی است

  )592: 1388سعدي، : (»فرود آرد و دیگري را در شکم ماهی نکو دارد
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یف در تعر. که جرجانی استعارة تمثلیۀ متداول بر زبان مردم را مثل شمرده است خلاصه آن«
قولی کوتاه و مشهور است که حالتی یا کاري را بدان تشبیه کنند و غالباً شکل «: اند مثل گفته
هاي عادي  آمیزي از ادبیات عامیانه است که محصول ذهن عوام و مبتنی بر تجربه نصیحت

. المثل نیز گویند که غالباً صورت فشرده یک داستان است این شکل را ضرب. زندگی است
منابع بلاغت کهن مثل را  »نرود میخ آهنین در سنگ«و » ین شوره سنبل بر نیاردزم«مانند، 
ها در  با آن که قرن ها مثل. شمارند اند ولی امروز آن را تمثیل نمی ترین نوع تمثیل شمرده فشرده

راز تازگی و . شود روند اما برخلاف استعاره در اثر کاربرد زیاد مبتذل نمی میان مردم به کار می
است که در آن مثل را به کار » وضعیت و صفتی«با » لفظ مثل«ثیر همیشگی مثل، در تناسب تأ

رود و حکم یک تشبیه تازه را  متنوع به کار می هاي حالتبنابراین لفظ مثل براي . بریم می
  ).267: 1386،فتوحی: (».دارد

تعریف از  ها دهمثل نگاران و مثل شناسان، فرهنگ نویسان و علماي علم بلاغت تا کنون 
جامع و کامل نیست و تنها بر یک یا چند ویژگی  ،که هیچ یک از آن تعاریف اند کردهمثل بیان 

المثل و تمثیل برچیده  گاهی حد و مرز تعاریف مثل، ضرب ها فرهنگدر دلالت دارند و  ها مثل
هرگاه  ها مثل« :آمده است که در فرهنگ شریفی. توان آنها را از هم بازشناخت شود و نمی می

: 1388،شریفی(: »شوند المثل تعریف می و ملل جا به جا شوند ضرب ها فرهنگبسیار در میان 
688.(  

بر اساس اهمیتی که مثل از قرون گذشته تاکنون در متون ادبی نقش بسزایی ایفا نموده است 
یلی با خصوصاً در دو اثر موردنظر، بر آن شدیم تا نقش این فن ارزندة ادبی را به شکل تحل

، نوع نگرش و دلیل کاربرد این ها المثل ضرببندي محتوایی  استخراج بسامد و سپس دسته
به حدي است که باید دید در هر » ها مثل«زیرا ارزش کاربرد . را مورد بررسی قرار دهیم ها مثل

و بایستی نشان داد که نویسندگان  چیست؟» ها مثل«دوره نگرش نویسنده نسبت به کاربرد 
  ؟اند یافتهنظر ما چگونه از مثل و تمثیل در انتقال مفاهیم و اهداف خود توفیق  مورد

شوند که در زیر به  از حیث کاربرد به اقسامی تقسیم می ها المثل ضربدر یک نگاه اجمالی 
  :شود آنها اشاره می
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در مثل میمون ادا «، یا »کرد مثل سگ واق واق می«: ، مانندها المثل ضربسازي در  شبیهت -1
  .»آورد می

آب «یا » آب روي آتش دشمن ریخت«: مانند: به عناصر اربعه ها مثلکاربرد و ساخت  -2
  .»زیر کاه است

، که عباسی دوس در »ماند مثل عباسی دوس می«: انسانی؛ مانند هاي المثل ضربساخت  -3
  .گدایی و اصرار در آن معروف بوده است

اي  اي هستند که غالباً این نکته یی غنی و فشرده، که داراي بار معناها المثل ضربکاربرد  -4
قرن هفتم و (است که در این پژوهش تلاش گردیده است تا در دو سدة جداي از هم 

  .مورد تحلیل و مقایسه قرار گیرد) معاصر
 

  در یکی بود یکی نبود جمالزاده ها مثلتحلیل 
ن زبان پارسی است که در اصیل و شیری هاي مجموعهیکی بود و یکی نبود جمالزاده یکی از 

اند که  فارسی آنقدر هنرمندانه به کار رفته هاي المثل ضرباین اثر ادبی، اصطلاحات عامیانه و 
. تواند جایگزین آنها شود اند و گویی هیچ تعبیري نمی لطف و قدرت خاصی به این اثر بخشیده

ده است و در عین سادگی و نویسی را اساس کار خود قرار دا جمالزاده در این اثر همواره ساده
هست و از حیث وسعت بیان بسیار چشمگیر و جذاب  ها المثل ضربطراوت، پر از تعبیرات و 

اي از لغات و  جمالزاده مانند سعدي در گلستان، در این اثر، گنجینه. و دلربا است
ت و از آن ادبی را در ذهن خود دارد و آنها را با استادي تمام به کار برده اس هاي المثل ضرب

  .نویسی نوین ایران لقب گرفت زمان به بعد به عنوان پدر قصه
فارسی شکر است، درد : جمالزاده شامل شش داستان است که عبارتند از دیکی بود یکی نبو

قربانعلی، دوستی خاله خرسه، رجل سیاسی، بیله دیگ بیله چغندر، و ویلان الدوله، که  ملأدل 
  .لی اهمیت بیشتري دارنداز میان آنان، سه داستان او

کتاب یکی بود یکی نبود جمالزاده نموداري از شیوة انشاي سهل و ساده وي است که تا 
باشد و این سبک نویسندگی وي مانند سبک نویسندگی  حدودي خالی از کلمات بیگانه می

گونه که گلستان سرمشق نویسندگی براي  همان. سعدي در گلستان، سبکی سهل و ممتنع است
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نویسندگی براي سایر نویسندگان بعد گر نویسندگان در عصر وي شد، این اثر هم سرمشق دی
براي هر ایرانی که مایل است به زبان فارسی معاصر، سهل و  و سر مشقی شد گردیداز وي 

اي از سبک  جمالزاده با نگارش یکی بود یکی نبود خود فصل تازه. آسان و قابل فهم بنویسد
این اثر ادبی سبکی از بیان را در خود . فارسی در تاریخ ادبی ایران گشود نویسندگی را در نثر

گنجانده که در سبک معاصر همان بازتابی را در بر داشت که در قرن هفتم سعدي شیرازي با 
  .گلستان خود ایجاد کرد

است که در آغازین سطر سطر  برجستهدر این اثر، آنقدر پر رنگ و  ها المثل ضربرد پاي 
و خشک را مثل ایران  دنیاترهیچ جاي «کند  خودنمایی می به خوبی »فارسی شکر است«ن داستا

اي را بگیرند دور کشتی را گرفته و  که دور ملخ مرده هایی مورچه، مثل ...سوزانند  با هم نمی
بلاي جان مسافرین شدند و ریش هر مسافري به چنگ چند پاروزن و کرجیبان و حمال افتاد 

دهند و  شود و جان به عزرائیل می شان باز نمی اق و واحد یموت هم بند کیسهبه زور چم... 
عابدینی در کتاب، صد سال  )29: 1381ه،دجمالزا: (»بیند رنگ پولشان را کسی نمی

تارهاي تشبیهی جمالزاده در این اثر کوتاه غالباً تلاش دارد که از ساخ« :نویسد نویسی می داستان
که دور ملخ  هایی مورچهخوانان مثل » بالام جان، بالام جان«ید که به گوشم رس: استفاده کند

بعد در ). 29: همان: (»...ا گرفته و بلاي جان مسافرین شدنداي را بگیرند دور کشتی ر مرده
نکیر و منکر  انگار«، »انگشت به دهن« هاي المثل ضربهمان داستان پشت سرهم در دو سطر 

، »حساب کار خود را کرده«، »مثل گاو پیشانی سفید« ،»سر و گوشی تکان دادن«، »بودند
ها در یک آب خوردن  این پدر آمرزیده«، »دیدیم هوا پست است«، »ها را کیسه انداختیم ماست«

را در یک بند استفاده ) 31: همان: (».شب اول قبر پیشش روز روشن بود«، »چه بر سر ما آورند
که جمالزاده از  هایی المثل ضربآید، غالب  ده بر مییاد ش هاي مثالگونه که از  همان .کند می

از نظر . آمده است ها صحنهآنها استفاده کرده صرفاً براي تثبیت و تصویر و مجسم کردن 
اند و صرفاً براي درك  اي نداشته زنده، غالب آنها محتوایی غنی و آموها المثل ضربمحتوایی 

اندازي از وضع اجتماعی نویسنده،  ه داستان چشمزیرا این مجموع. اند بهتر مخاطب به کار رفته
شیرین و با کاربرد اصطلاحات و تعابیر عامیانه، تصویر شده است و اثري است  ،با زبانی ساده
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به عنوان اولین پاسخ به مقتضیات یک روش نوین فرهنگی و ادبی در جامعۀ آن روز که اهمیت 
کند به کاربرد  نویسنده شروع می» رجل سیاسی«در داستان . بسیار فراوانی پیدا کرد

بادي «اند؛ مانند  که با توجه به متن و فضاي داستان کاملاً متناسب چینش شده هایی المثل ضرب
، »رسید پرسید که به عقل جن هم نمی اي از من می چیزهایی آب نکشیده«، »در آستین انداخته

، »سبیل به سبیل صحبت کنیم«، »پرکرد شود کلاهمان را ها هم نمی ها را به این مفتکی ما ایرانی«
اگر چه همکار چشم «، ».گیرد سر تو هم دارد بوي قورمه سبزي می«، »ابروها را بالا انداخت«

در این راه یک پیراهن بیشتر از «، »دیروز یک دفعه راه صد ساله رفتی«، »دیدن همکار را ندارد
بعضی «، »توي روغن است؟دیگر نانت «، »یک دست صدا ندارد«، »ایم تو پاره کرده

آب نکشیده به گوش ما خواند، و به قول خودش پاي ما را روي پلۀ نردبان  هاي نصیحت
  )51 - 53: همان: (».سیاست گذاشت

را به قصد انتقاد و  ها مثلشود، مشخص است که نویسنده این  گونه که مشاهده می همان
شود که پیش از  ترین تأملی مشخص می کبرد و با کوچ استهزا و تنویر افکار مخاطب به کار می

آن که شاهد مثل موردنظرش باشد بار منفی و نگرش و دید آشفتۀ نویسنده از اوضاع و احوال 
  .زمان مورد توجه است

ی است و براي ویژگی اصلی جمالزاده در این مجموعه داستان، طنز و انتقاد اجتماع
از کلمات کوچه و بازار  هایی آمیختهرا با ، زبان ساده و شیرین عصر مشروطه، اثربخشی بیشتر

نویسی در افکند که در میان آثار  گزیند و بدین وسیله طرحی نو در داستان برمی ها المثل ضربو 
  .نظیر است و دیگر، اثري همسنگ این اثر خلق نکرد وي بی

که یک داستان اجتماعی است که روحی » دوستی خاله خرسه«در سومین داستان کوتاه 
که جمالزاده در این داستان نموده است به فضاي داستان  هایی توصیفلاً ایرانی دارد و کام

  .رنگی محلی و اصیل بخشیده است
که در این داستان به کار برده است باري انتقادي و استهزاء همراه با  هایی المثل ضربغالب 
رخان، غلام پست و اعیان رفتار و گفتار جعف» دوستی خاله خرسه«در داستان کوتاه . طنز دارند

و آنجا که در ستایش . توسرکانی و حمزه، سورچی گاري مورد ریشخند نویسنده است
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لولهنگش چقدر آب «، »دانستم جعفرخان چند مرده حلاج است می«: گوید جعفرخان می
  )71 :همان: (».کهنه کار است«، »شناسد راه و چاه را خوب می«، »گیرد می

  )79-81:همان(: ».خواهی سرت به باد دهی می«، »مباد به آستینش انداخت«
  .فراوان به کار رفته است ها مثلو از این قبیل 

یوسفی در توصیف . داستانی اجتماعی و عاطفی است» یقربانعل ملأدرددل «حکایت چهارم 
قربانعلی با طنزي لطیف، ایرادي است غیرمستقیم بر لغزش  ملأدل  درد«: نویسد میاین داستان 

قربانعلی با اعتراف خود در این داستان، نوعی صداقت و  ملأاي او، با این تفاوت که و خط
این داستان در  ...شود  گویی به این طریق، از بار گناه او کاسته می. دهد صمیمیت به خرج می

کند،  یشباهت پیدا م» رجل سیاسی«عین حال که نوعی حسب حال است و از این لحاظ به 
  انتقادي خود را به بهترین شیوه  مالزاده در این داستان اندیشهج ...یگر دارد آب و رنگی د بلکه

اي  گمان این نیز جلوه بی. آنکه خواننده احساس کند، آنچه را خواسته گفته است طرح کرده بی
  ).256و  273: 2ج  1372یوسفی، : (».پردازي اوست دیگر از هنر داستان

کند و بندي از پس بند  را به همدیگر وصل می نویسنده در نقل داستان یک سر جملات
کند تا جریانی از زندگی واقعی راوي داستان را نقل کند، این روایت واقعی به  دیگر تولید می

  .کند ر به دلسوزي براي راوي داستان میاشود که خواننده را واد حدي احساساتی بیان می
برد  به کار می هایی المثل ضرباما گاهی  کند، المثل استفاده می در این داستان کمتر از ضرب

دستت «، »دیگر خر بیاور رسوایی بار کن«: تر شدن داستان شده است که باعث زیبایی و غنی
دهی و  بعد چادرش را به دست خار می«، »درد نکند که خوب مزد ما را کف دستمان گذاشتی

  ).95: 1381، جمالزاده: (»کنی روزگار ما را سیاه می
داستانی است ابتکاري در انتقاد بر شیوة اداري و » بیله دیگ بیله چغندر«نجم حکایت پ

حکومت در آن ایام، به ویژه آشفتگی و نابسامانی کارها، احوال عامه مردم، مسائل گوناگون، 
پریشانی و نیازمندي فرودستان از جمله دهقانان و دهاتیان . موارد نقص عیب و اوضاع جامعه

هاي انتقادي که در داستان  هاي دروغ اشخاص از دیگر نکته ویی و قسمیا اشاره به دروغگ
  ).2:256 ج ،1372، یوسفی ،(» اي را پدید آورده است پراکنده است و مجموع آنها قصه
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فراوانی مشاهده  هاي المثل ضربظهور » بیله دیگ بیله چغندر«در بندهاي اول داستان 
  ).101: 1381،جمالزاده: (»آید نش کنی از در دیگر تو میهزار بار از این در بیرو«: شود؛ مانند می

از حلوا گفتن نیز که «یا  »سناسد روز را از شب نمی«، »کند فیلش هواي هندوستان را می«
  ).103: همان: (»شود دهن شیرین نمی

  ).114: همان: (»هرکس داخل این انجمن شد دیگر نانش توي روغن است«
المثل است و بخشی از این حکایت بنا به عنوان داستان  خود عنوان این داستان یک ضرب

توصیفی از  –اي یک داستان واقعی سعی در بیان مفهوم بیله دیگ بیله چغندر دارد که به گونه
زبان یک مستشار از ایرانیان است که تقریباً بجز قسمت اول داستان، در بخش دوم خبري از 

  .از زبان مستشار نیست ها المثل ضرب
سرگذشت فردي است به همین نام، خانه بدوش، در به در،  »الدوله ویلان«یت ششم در حکا

طلب، که عاقبت وخیمی دارد، تیپ طفیلی و سرباري است که هر کجا که شب آید  فرصت
  .کند وي در پایان خودکشی می. همانجا خانۀ اوست

 »ود یکی نبودیکی ب«در داستان  هاي ي این داستان مانند دیگر مجموعهدر آغاز بندها
بهتر و بیشتر به  ها المثل ضربیابند و نویسنده با بیان این  کاربرد مهمی می ها المثل ضرب

ود آورد که نخ اي بار می میوه«: کند تري برقرار می پردازد و با خواننده ارتباط جذاب توصیف می
: همان(» درویش هر کجا که شب آید سراي اوست«، »اراندسرش را بخ«، »نامند همه آش می

  ).121: همان( :»دهند، آب از گلویم پایین برود این مردم به من بیچاره مجال نمی«) 119
. توان نوع زبان نویسنده را دریافت که متناسب با فضاي داستان است می ها مثلاز این قبیل 

او  هاي داستاننگرشی طنزآمیز و تکمیلی است و در اثناي سطور  ها مثلغالب نگرش شاعر به 
توان فهمید که این سبک نویسنده است که تمامی مطالب و حوادث با تشبیه و مثال و تأیید  می

  .همراه باشد
  

  در گلستان سعدي ها مثلمحتواي 
ترین استاد نظم و نثر فارسی، در  الدین سعدي شیرازي بزرگ الدین بن مصلح شیخ مشرف«
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دي همه از علماي دین بودند و در خاندان سع. اوایل قرن هفتم هجري در شیراز متولد شد
او نیز در کودکی متعبد بوده است و سحرخیز و مولع زهد و . زهد و پرهیز اشتهار داشتند

وي پس از آن که تحصیلات مقدماتی را در شیراز به پایان برد به بغداد رفت و چون ، پرهیز
ز خدمت استادان مذهب شافعی داشت در مدرسۀ نظامیۀ بغداد به تکمیل تحصیل پرداخت و ا

کسب علم ) 632متوفی (معروف آن عصر مانند شیخ شهاب الدین ابو حفص عمر سهروردي 
پس از فراغت از تحصیل، عزم سفر کرد و شام و فلسطین، آسیاي صغیر و . و طریقت نمود

ها در این سفرها دید و با مردم مختلف  ها و سختی خوشی. شمال آفریقا را سیاحت نمود
به وطن خود، شیراز، مراجعت کرد و  654اندوخت و در حدود سال  ها تجربهو آشنایی یافت 

در دربار اتابکان فارس منزلت یافت و تخلص خود را از نام اتابک سعد بن زنگی گرفت و 
: »ظاهراً از همین موقع به شاعري پرداخت و از احترام و ملاطفت اتابکان برخوردار گردید

  )248: 1341فریور، (
اي هنرمندانه، آمیخته به شعر و توأم با حکایات و تمثیلات جالب  سعدي به شیوهگلستان «

در این اثر چهرة . هاست واقعیتدر هشت باب نگاشته شده و در واقع تصویري از دنیاي 
نه نگارگري شده که باید باشند، استادا آن چنانچنان که هستند نه  آن ها انساناخلاقی و روحی 

بینی و  هاي موجود در جوامع بشري و تناقضات و تضادهایی که در جهان یها و زیبای و زشتی
هاي طبقات و افراد مختلف وجود دارد، موشکافانه تفسیر گردیده و در  طرز تفکر و دلبستگی

انگیز و مزین به آیات قرانی و احادیث نبوي و همراه با اشعار فارسی و  دل هایی داستانقالب 
: »اي مدون شده است در نهایت بلاغت به گونه تمثیلی و عرفانی دقیق حکمی هاي نکتهعربی و 

  ).246: 2 ج ،1366رزمجو، (
سابقه افزایش  شهرتی که سعدي در حیات خود به دست آورد بعد از مرگ او با سرعتی بی

ترین آنان شناخته  یافت و او بزودي به عنوان بهترین شاعر فارسی و یا یکی از بهترین و بزرگ
ت سعدي شهر«. او معیار و محک فصیحان و بلیغان فارسی زبان قرار گرفتشد و سخن 

  :معلول چند خاصیت در اوست
آساي خود را تنها وقف مدح و یا بیان  سعدي زبان فصیح و بیان معجزه ،اینکه اول
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احساسات عاشقانه نکرد، بلکه بیشتر آن را به خدمت ابناء نوع گماشت و در راه سعادت 
  .برد آدمیزادگان بکار

  .دیده و سرد و گرم روزگار چشیده و مطلع بود وي نویسنده و شاعري جهان ،دوم آنکه 
دلپذیر بیان  هاي حکایت ها وتمثیل و ها مثلسخن گرم و لطیف خود را همراه با  ،سوم آنکه

  .کرد
  .ح و غزل راهی نو و تازه پیش گرفتدر مد ،چهارم آنکه
 سخنشیرین  گو و خلق شاعري شوخ و بذله در عین وعظ و حکمت و هدایت ،پنجم آنکه

فصاحت و شیوایی کلام  ها ایناز همۀ  بالاتر .شود ناخواه مجذوب او می است و خواننده خواه
  .ساخته است» سعدي آخرالزمان«اي است که واقعاً او را سزاوار عنوان  سعدي در سخن، به پایه

که در نیمۀ  هایی تکلفند و از قید وي توانست زبان ساده و فصیح استادان پیشین را احیا ک
  ...گیر سخن فارسی شده بود رهایی بخشد دوم قرن ششم و هفتم گریبان

بسیار تازه و لطیف و ابداعی در  هاي مضمونو  ها معنیدر نثر، سبکی نو دارد و آن ایراد 
فصاحت را به حد اعلا  هاي شرطساده و روان و سهل است که در عین حال همه  هاي لفظ
گاه شرعی و دینی تبحر کافی داشت هیچ هاي دانشبا آنکه در ادب عربی و  سعدي .ردارددرب

هاي تازي که به به نحوي که نزدیک به تمام واژه. هاي غریب عربی نکردفارسی را فداي لفظ
هایی هستند که در زبان فارسی رسوخ کرده و رواج یافته و مستعمل کار برده است از نوع لغت

  ).13-129 :2 ج 1371صفا، : (»اند هو مفهوم بود
آساي خود را به مداحی منحصر نکرده، بلکه آن را به ابناي  سعدي زبان فصیح و بیان معجزه«

سخنان او با امثال و حکم پیچیده است، در مدایح خود هم از اندرز ...بشر اختصاص داده است 
بسیاري از . شیرین بیان است گو و در عین وعظ و حکمت بذله. ایستد دادن به ممدوح باز نمی

خصیصۀ عمدة سخن سعدي، بیان سهل و . او به صورت مثل سایر پیدا کرده است هاي گفته
  ).119: 2ج  1381سبحانی،: (»ممتنع است
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    »بنام سعد ابوبکر بن سعد بن زنگی است  الخصوص که دیباچۀ همایونش علی«
  )33: 1388سعدي، (

  
ه هم آمیخته و براي هر مطلبی که به نثر ادا نموده چند بیتی شیخ در گلستان، نثر و نظم را ب

نظر سعدي آن است که در این « .هم به فارسی و عربی بعنوان شاهد تأیید مطلب آورده است
  ....کتاب انسان و دنیا چنان که هست توصیف کند نه آن چنان که باید باشد 

ن چندان نفوذ کرده است که بیش از گویند شکسپیر در زبان انگلیسی و مردم انگلیس زبا می«
چهار صد و پنجاه جمله از کلمات او در بیان عموم راه جسته و مثل سایر شده است و قریب 
به دو هزار عبارت و شعر وي در ذهن مردم تربیت شده جاي گزین است و مورد استشهاد 

ستان دویست و در گل يبا مرور. سعدي در زبان فارسی نظیر چنین شأنی دارد. شود واقع می
سی و پنج جمله و بیت یافتم که در زبان فارسی حکم مثل پیدا کرده، خاصه در زبان اهل ادب، 

که همگان را مجذوب  سعدي است د زیادي ناشی از بلندي اندیشۀاین نفوذ کلام تاحدو
: »توان فراموش کرد فصاحت سحرآساي او و نثر شیرین و دلکش را در این میان نمی اماکند  می

  ).171-172: 2ج  1372یوسفی،(
شاعرانه و هم آهنگی الفاظ و ترکیبات و دست به هم دادن نثر  هاي شیوهآرایش استادانه و «

: 3 ج 1370بهار، : (»با نظم است که گلستان را گل سرسبد باغ ادبیات فارسی نموده است
132.(  

ز نویسندگی را در سعدي به عنوان یکی از شاعران و نویسندگان سرآمد قرن هفتم سبکی ا
پس از او در دوران معاصر با جمالزاده شکلی متفاوت به خود  ها قرنادب فارسی بنا نهاد که 

سعدي یکی از نویسندگانی است که در حدود چهار صد مثل در گلستان تولید نموده . گرفت
آنچه به «: عابدینی معتقد است. اند استفاده کرده ه سایر نویسندگان از آنها به طرق مختلفک

است که در آن  هایی مثلها و  کهن مانند گلستان عمق معنا بخشیده روایات، تلمیح هاي داستان
  ).341: 2 ج 1368عابدینی، (» اند دوران رواج داشته

اي ارزنده و  کند، پر مغز و در حکم چکیدة مقاله را که غالباً استفاده می هایی مثلسعدي 
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اند، یا خود شاعر آنان را تولید  زبان عربی وارد زبان فارسی شدهباشد که یا غالباً از  ارزشمند می
در . تشبیه کردن موارد با کلام شاعر است تأکید و تأیید مطلب، نه از نوع کرده، و غالباً جهت

این چهار چیز با هم جمع ، المثل مثل چهار چیز مجتمع است که در سخنان دیگر غیر از ضرب
کوتاهی جمله، کمی لفظ، حسن تشبیه، روشنی معنا، که این هر شوند و آن عبارت است از  نمی

: »هرچه را نپاید دلبستگی را نشاید«. شوند سعدي به خوبی نمایان می مثلچهار نوع در 
  )30: 1388سعدي، (

  )16: همان: (»هر عیب که سلطان بپسندد، هنر است«
  )546 همان: (».هرکه با بدان نشیند، نیکی نبیند«
  )549: همان: (»ان ستیزد، خون خود ریزدهرکه با بزرگ«
راز موفقیت سعدي در گلستان رعایت اعتدال است، اعتدال در همه  باید گفت مهمترین«
نثر، طول حکایات و  استعمال لغات و ترکیبات عربی و تازي، درهم آمیختگی نظم و: چیز

  :در عصري که همه دلباختۀ سخنان مسجع بودند گویدغیره، 
    بر در سلاح دارد و کس در حصار نیست  دان سجع گوي فت که سخنورز و معر دین
  

جز این، عوامل مهم دیگر یکی موسیقایی بودن جملات است و دیگر ایراد سخنان پرمغز که 
  ).195: 1387،شمیسا: (»غالباً جنبۀ ارسال المثل یافته است

  
  انواع مثل در گلستان سعدي

 :مثل تمثیلی -1

: 1373شمیسا، : (».اي باشد اي تاریخی یا حکایتی واقعی یا افسانه آن است که مبتی بر واقعه«
73( 

    »نباید کردنش جز ذکر لیلی  هر آن عاقل که با مجنون نشیند«
 )583: 1388سعدي، (
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  دارد »لیلی و مجنون«این مثل اشاره به حکایت 
  )564: همان(» دین به دنیافروشان خرند یوسف فروشند تا چه خرند«

  »حضرت یوسف و برادرانش«اشاره دارد به داستان این مثل نیز 
    »کین شتر صالح است یا خر دجال  چون سگ درنده گشت یافت، نپرسد«

  )498: 1388سعدي، (
  

به دعاي او ناقه از که ، صالح نام پیامبري مرسل بود دارد این مثل اشاره به ناقۀ صالح پیامبر
، خر دروغگوي آخرالزمان، دجال »خر دجال« اشاره دارد به همچنین .میان سنگ پیدا شده بود

به معناي دروغگو و فریبنده، لقب مسیح کذاب که در آخر زمان ظاهر شود و دعوي 
  .ترین دروغ است پروردگاري کند، که بزرگ

  )8:همان(» چه باك از موج بحر آن را که باشد نوح کشتیبان«
  )ع(نوح این مثل اشاره دارد به داستان حضرت 

  )547:همان(» قدر بودي ها هم قدري بودي، شب قدر بیاگر شب«
» چون یکی را از تخت شاهی فرود آرد و دیگري را در شکم ماهی نکو دارد ت بیدارا«

  )592: همان(
و به  باشد می اي افسانهتمثیل در کلام سعدي مبنی بر واقعه تاریخی یا حکایت واقعی یا 

  .شود میسعدي دیده  تمثیلی در گلستان هاي مثلوفور از این نوع 
  :امثال حکمی -2

باشند و معمولاً اولین  هاي حکیمانه سودمندي هستند که مشهور و مورد قبول همه می جمله
کننده آنها از نظر  حکمی معلوم نیست و معلوم نبودن اولین بیان هاي مثلکنندة این نوع  بیان

حکمی در گلستان فراوان به کار  ايه امثالاز این گونه  سعدي .نماید اي وارد نمی معنایی لطمه
  :برده است

  )263: همان(» پدر را عسل بسیار است ولی پسر گرمی دارست«
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    »تربیت نا اهل را چون گردگان بر گنبداست  پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است«
  )61:همان(

  
  )442: همان(» جور استاد به ز مهر پدر«
  )219: نهما(» خفته را خفته کی کند بیدار«
  )417: همان(» زن جوان را اگر تیري در پهلو نشیند به که پیري«
  )534: همان(» سر مار به دست دشمن بکوب«
 )575: همان(» قیمت شکر نه از نی است که آن خود خاصیت وي است«

  )41: همان(» گربه شیر است در گرفتن موش«
  
  اي امثال کنایه -3

توان معناي مجازي را از آن اراده  ناي حقیقی، میکنایه لفظی است که علاوه بر داشتن مع
برخی از امثال حکم . و در عین حال اراده نمودن اصل معنا نیز ممکن و جایز است. نمود

 :اي دارند، مانند سعدي حکم مثل کنایه

    »تا نباشد در پس دیوار گوش  دار پیش دیوار آنچه گویی هوش«
  )525: همان(

  
رانی که مبادا که در پشت دیوار گوشی شنود و  وار بر زبان میبهوش باش تا چه در کنار دی

  .تو ندانی
  )396: همان: (»هر که را زر در ترازوست، زور در بازوست«
  )605، همان(» همه کس را دندان بترشی کندشود، مگر قاضیان را به شیرینی«
  )587: همان(» هر که سخن نسنجد، از جوابش برنجد«
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  تمثیل -4
کیمانه و مفید است که به صورت منظوم و منثور بوده و مورد قبول عامه ثمثیل سخنی ح

 داند میبیهی تش« شمیسا تشبیه تمثیل را، .باشد باشد و از طرفی قابل تبدیل شدن به مثل می می
مشبه امري معقول و مرکب است که  همواره .مثل یا حکایت داشته باشد که مشبه به آن جنبۀ

عبارت دیگر امري  به .کنند میشبه بهی مرکب و محسوس ذکر براي توضیح و تبیین آن م
ز در این کزازي نی) 25: 1373شمیسا، : (»دهند میمادي توضیح  اي گونهایت معنوي را با حک

 ،نامند میتمثیلی نیز که آن را استعارة ) مرکب(آمیغی استعارة  :تمثیلیه استعارة«: نویسد میراستا 
  ).27: 1368کزازي،( .»عار جمله است نه واژهمست ر آن،داست که  اي استعاره

، که استعارة تمثیلیه، مجاز مرکب بالاستعاره، استدلال، تشبیه تمثیل نیز می گویند«تمثیل را 
این شگرد بلاغی در گلستان سعدي در انتقال و تفهیم مفاهیم عقلی، ذهنی و انتزاعی وي به 

  :ت گلستاناین عبارا مانند» و کارآمد بوده است مؤثرمخاطبانش بسیار 
  )530 :1388سعدي، (» علم حلم و زاهد بی دو کس دشمن ملک و دینند، پادشاه بی«
» دو کس مردند و حسرت بردند، یکی آنکه داشت و نخورد و دیگر آنکه دانست و نکرد«

  )607: همان(
  )52: همان(» نه هرچه به قامت مهتر، به قیمت بهتر«
  )49: همان(» انگیز تنهآمیز به که راستی ف دروغی مصلحت«
  )171: همان(» درویش صفت باش، و کلاه تتري دار«

  .آیند هرگاه این نوع جملات بین عامه مردم رایج و شایع شوند جز امثال سائر به حساب می
  
  حکم حکم-5

باشد و منظور از آن سخنی است که مشتمل بر صنعت تمثیل  حکم حکم جمع حکمت می
ه شهرت ندارد و فقط در بین خواص و شعرا و نویسندگان جامعه بوده اما در بین آحاد جامع

ماننداین عبارت . اند باشد و به همین خاطر گاهی آن را امثال خاصه نامیده معروف و مشهور می
  :سعدي
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  )443: همان(» دخل آب روان است و عیش آسیاي گردان«
راي همۀ افراد درآمد آب جاري است و زندگی آسیایی است در حرکت، که این عبارت ب

  .یابند جامعه قابل فهم نیست و فقط افراد خاص معنی آن را درمی
 
  اسلوب معادله-6

منظور از اسلوب معادله یک ساختار مخصوص نحوي است که دو مصراع از لحاظ معنی 
که مصراع  یابیم میباشد و هیچ گونه ارتباطی با یکدیگر ندارند اما با اندکی دقت در  مستقل می

است،  تمثیل حکم مصداقی براي مصراع اول است، و این ارتباط معنایی بر پایۀ تشبیهدوم در 
  :نظیر این بیت. گویند می» اسلوب معادله«به این نوع کاربرد شاعرانه 

    »تربیت نا اهل را چون گردگان بر گنبداست  پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است«
  )61:همان(

  
طور که  شریر است از صالحان کسب فروغ ادب نکند همانهرکس که به اصل بد نهاد و 

  .پذیر نیست پرورش ناسزایان مانند گردکان بر گنبد نهادن است که قرار گرفتنش صورت
    »پر نشود همچنان که چاه به شبنم  دیدة اهل طمع به نعمت دنیا«

  )493: همان(
  

تواند چاه شبنم  ژاله نمی ان طوري کهمال و ثروت این جهان چشم آزمندان را سیر نکند، هم
گویا سعدي در استفاده از این بیان هنري به سبک متنبی نظر داشته، زیرا متنبی بیش . را پر کند

سعدي گاه در در کاربرد مستقیم  .ز اسلوب معادله استفاده نمودهاز هر شاعر دیگري ا
  :دهد را در جملات یا ابیات خود قرار می المثل عین ضرب ،المثل ضرب

    »وگر تو می ندهی داد، روز دادي هست  و داد خلق بده آر گوش پنبه بیرون از«
  )79: همان(

  
را نه فقط به قصد تشبیه صرف بلکه براي انعقاد کامل کلام و تکمیل  ها مثلسعدي غالباً 
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: همان: (»عطاي او را به لقاي او بخشیدم«: نویسد میهمان طوري که . نماید موضوع بیان می
255(  

ز قطعات آموزنده و اخلاقی در لابلاي نثر آهنگین خود بهره برده تا جایی که براي سعدي ا
و روان آنها را  کند و بسیار شیوا شعر استفاده میدر  ها مثلاثبات عقاید و تأیید نظرات خود از 

  :شود تر می بدین وسیله مقصود و منظورش بهتر و همه فهمو د انگنج در ابیات خود می
    »بر سنگ که هیچ کس نزند بر درخت بی  ال ما بباید کردترا تحمل امث«

  )103: همان(
  

ناب و پرمغزي است که در نوع  هاي مثلاما هنر اصلی و اساسی سعدي در تولید و آفرینش 
  :مقلدان و به کاربرندگان بسیاري داشته است ،خود

    که در آفرینش ز یک گوهرند  یکدیگر     اعضاي بنی آدم «
    »نماند قرار را   عضوها   دگر  آورد روزگار چو عضوي بدرد

  )79: همان(
  

 تولیدي و تقلیدي سعدي به نسبت هشتاد به بیستنسبت کاربرد مثل بایستی گفت که 
و تولید نموده که در نوع خود المثل  گلستان حدود چهارصد ضربدر  وي به طوري کهاست، 

  .است تربرتر و پیشرو ...ی، و مولوي، نظام: ان مانندکسوتان ادبی ایر در میان پیش
باشند و منابع آنها فارسی  کاربردي در گلستان به زبان عربی می هاي مثلدرصد  بیستحدود 

فارسی یک مشابهت دارند و آن دقیقاً پرمغزي و عمق مطلب است که  هاي مثلنیست اما با 
در گلستان  ها مثلگلستان را از سایر آثار ادبی متفاوت و متمایز کرده است بسامد کاربرد 

بر خلاف  ها مثلها یکسان است و نگرش سعدي در همه این  سعدي تقریباً در تمامی باب
لکه وي نصایح خیرخواهانه خود را در قالب ب .جمالزاده ذکر مشابهت و تشبیه صرف نیست

وي  هاي المثل ضربز ماندگاري سخنان و مکند و راز و ر امثال و حکم و حکایت دلپذیر ادا می
  .اند ست که از فرهنگ غنی ایرانی و آیات و احادیث نبوي سرچشمه گرفتها آن
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  نتیجه
نویسی کوتاه  جمالزاده نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است او را پدر داستان علیسیدمحمد

او نخستین مجموعه . دانند گرایی در ادبیات فارسی می زبان فارسی و آغازگر سبک واقع
خورشیدي در برلین  1300سال در » یکی بود یکی نبود«نی را با عنوان کوتاه ایرا هاي داستان

و اصطلاحات عامیانه است که بدین وسیله  مثلمنتشر کرد از نکات جالب توجه وي توجه به 
باشند  که اغلب طنزآمیز و انتقادي می هایش داستاناو در  .ادبیات را در اختیار همگان قرار داد

و در عصر معاصر صاحب موده فراوان استفاده ن و تمثیل ات عامیانهو اصطلاح ها المثل ضرباز 
نبوغ سعدي نیز در نویسندگی و گویندگی از گلستانش پیداست و  .گردد سبک محسوب می

ست بر بزرگی و مهارت وي در نویسندگی، سعدي در گلستان ا سنگ سندي این اثر گران
ضیلت و نیک نامی را با نقل داستان و آموزگاري خردمند و مصلحی اجتماعی است که طالبان ف

داوري «و با ظرافت بیان . کند آگاه می و تمثیل المثل افسانه و با آوردن برهان و دلیل و ضرب
  .تا همه را خوش آید زودرنجان آزرده خاطر نگردند» تلخ نصیحت به شهد ظرافت برآمیخته

و  آثار خودن مثل و تمثیل در آورد درجمالزاده و سعدي  ا توجه به مطالبی که بیان گردیدب
اما تفاوت نگرش در . شوند و صاحب سبک محسوب میدر دو مقطع زمانی متفاوت پیشرو 

کاملاً متفاوت  ها مثلشود که کاربرد  هفتم و معاصر ایران و مقتضیات زمان باعث می هاي سده
ر و در اما در دورة معاص. است تکمیل موضوع و مستند نمودن مطلب تنها ،و قصد باشد

دیگر  ها مثلجمالزاده نوع نگرش تا حدودي سطحی و » یکی بود یکی نبود«مجموعه داستانی 
آمیز و  ، بلکه صرفاً تصویري شباهتندارندشکل چند بعدي و عمیق گلستان  هاي مثلمانند 

تشبیهی ساده و از نوع محسوس به محسوس است که نویسنده را در توصیف صحنه و 
سعدي شهرت عام  هاي المثل ضرب .نماید ها یاري می صویر صحنهمخاطب را در درك و ت

جمالزاده نسبت به  هاي المثل ضرباند اما میزان شهرت و اعتبار  رایج شده بسیاراند و  یافته
جهت هر چه  ،سعدي و جمالزاده هر دو در آثار خود .گلستان سعدي کمتر است ها المثل ضرب

مثل ثمثیل و رت و ابراز تسلط خود بر زبان فارسی از پربارتر ساختن سخن خود و اظهار مها
 متنوع و بر حسب هاي شیوهمختلف و  هاي صورت، به بلاغیکاربرد  نوع اند که این برده ها بهره
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اقتضاي کلام در هر دو اثر صورت پذیرفته است و هر کدام از این دو به تناسب، رتبۀ ادبی 
و مقتضیات و ضروریات زمان خود از این  هدر جامع خود و اقتضاي موضوع و فضاي موجود

در گلستان سعدي  ها المثل ضرب .اند وافري برده هاي بهرهرسانی خود  در راستاي پیامفن بیان 
بالایی دارند و یکی از ژانرهاي اصلی  جمالزاده بسامد بسیار» نبودیکی بود یکی «نسبت به 

ترین دلایل گیرایی آن  و یکی از مهمالمثل یا اسلوب معادله است  گلستان سعدي همین ارسال
  .گیري از همین ترفند هنري است بهره
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